
ربـا در لغـت بـه معنـای زیـادی و افزایـش و در شـریعت 
اسلام بـه معنـای زیـاده گرفتـن در وام و فـروش اسـت.

مـورد ربـا نیـز گاهـی پـول اسـت و گاهـی جنس بـه این 
معنـا کـه گاهی پـول را قرض می دهند و بیـش از آن چه 
قـرض داده انـد، بـاز پـس می گیرند، تقریبا چیزی شـبیه 
بیشـتر وام هـای کارمـزد دار کـه بـه آن ربـای در وام مـی 
گوینـد. گاهـی نیـز این ربا )افزایـش( در جنس قرض داده 
شـده اتفـاق مـی افتـد. از نظـر اسلام ایـن افزایـش حرام 
اسـت. چـرا کـه در واقـع کاری بـرای به دسـت آوردن آن 
انجام نشـده اسـت. اساسـا اسلام با درآمدهای بادآورده به 

شـدت مخالفـت می کند. دربـاره ربا روایات بسـیار زیادی 
داریـم. زمانـی کـه بـه امـام صـادق )ع( خبر دادند کسـی 
رباخوار اسـت، ایشـان فرمود : اگر قدرت داشـتم گردنش 
را می زدم )وسـایل،ج2،ص429( همچنین زمانی که امام 
علـی )ع( بـا رباخـواری مواجـه شـد، از او خواسـت توبـه 
کنـد. وقتـی توبـه کـرد او را رهـا کرد و بـه دنبالش فرمود: 
رباخـوار را بایـد از عمـل خـود توبه دهند، همچنـان که از 
شـرک توبـه مـی دهنـد. از امـام باقـر )ع( نیـز نقل شـده 
اسـت کـه فرمـود: خبیث تریـن درآمدها رباخواری اسـت 

)کافـی، ج5،ص 147(

واقعیـت ایـن اسـت که اسلام بیشـتر از آن کـه به صدقه 
دادن امـر کـرده باشـد، مـردم را بـه دادن قـرض الحسـنه 
تشـویق کـرده اسـت. چرا که این عمل را بـه عنوان انگیزه 
ای بـرای تلاش بیشـتر افـراد در ادای قرض خود تلقی می 
کنـد. امـا از طـرف دیگـر ربـا نیز به عنـوان صـورت دیگر 

قـرض دادن، بسـیار مـورد نقد قرار گرفته اسـت.

 برگرفته از کتاب 
آموزه های پیشرفت و رونق در کسب و تجارت
غلامرضا حسن پور اشکذری
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حرف‌های 
مردم

همیشه حذف دلال ها خوب نیست
مـن تقریبـا دو هفتـه اسـت که بـه دنبال خرید خودرو هسـتم. 
متاسـفانه بـا ظهـور جمعـه بـازار خـودرو و همچنین اسـتارت 
آپ هایـی ماننـد دیـوار یک اتفـاق افتاده اسـت و آن هم حذف 
واسـطه هـا بـه عنـوان کارشـناس ایـن موضوع اسـت. هر چند 
مـن خـودم نیـز بـه ایـن که کسـی بـدون ایـن که پولـی خرج 
کـرده باشـد یـا زحمت کشـیده باشـد به عنـوان واسـطه یک  
معاملـه خیلـی سـود کند معترض هسـتم. اما در ایـن باره نبود 
واسـطه ها باعث شـده اسـت مردم به صورت سـلیقه ای روی 
خودروهـای خـود قیمـت گـذاری کننـد و چون ایـن قیمت ها 
در صحنـه معاملاتـی صـورت مـی گیـرد کم کم تبدیـل به نرُم 
قیمـت هـا مـی شـود و ایـن باعـث مـی شـود کـه پرایـد 141 
مـدل 86، یعنـی محصـول 12 سـال پیش، 32 میلیـون ناقابل 

قیمـت مـی خورد.

هزینه های درمان سکته آور است
تقریبـا از ابتدای امسـال هزینه هـای درمان چه در قالب هزینه 
هـای آزمایشـگاهی و چـه در قالـب هزینه هـای دارویی خیلی 
بـالا رفتـه اسـت و همیـن موضـوع باعـث شـده اسـت بیشـتر 
بیمـاران بـه درمـان هـای خانگـی روی بیاورند کـه در بعضی از 
مـوارد صحـت و سـقم ایـن درمان ها نامعلوم اسـت. من در یک 
خانـه بهداشـت کار مـی کنـم و زمانـی که می بینم مـادران به 
جـای بـردن کـودکان بیمارشـان به بیمارسـتان به مـا مراجعه 
مـی کننـد دلـم بـه درد مـی آیـد. زمانی هـم که بـه آن ها می 
گوییـم مـا حیطـه فعالیت مان بـه درمان هـای تخصصی نمی 
رسـد بـا اصـرار از مـا می خواهند کـه برای کودکان بیمارشـان 
کاری کنیـم. ایـن هزینه های بالای درمان، بیشـتر از هرچیزی 
سلامت و جان اقشـار ضعیف جامعه را به خطر انداخته اسـت. 
اگـر مـی توانید روی این مسـئله هـم کار کنیـد. حداقل دولت 
برای مناطق حاشـیه و ضعیف نشـین شـهر راه حلی پیدا کند.

بیمه نویسندگی چگونه است؟
من چند سـالی اسـت که به نویسـندگی مشغول هستم. تقریبا 
یکی دو تا متن منتشـر شـده نیز دارم. به تازگی با نوعی بیمه 
بـا عنـوان بیمه نویسـندگی آشـنا شـده ام. اما متاسـفانه منابع 
اطلاعاتـی در ایـن بـاره بسـیار کم و محدود اسـت. لطفا در این 
بـاره نیـز در هفتـه نامـه تان تحقیـق کنید. آیا این نـوع بیمه از 
زیـر شـاخه هـای بیمـه خویش فرماسـت یا این کـه حتما باید 

کارفرمایی در قالب صاحب امتیاز انتشـاراتی داشـته باشـیم؟.

خودروهای دست دوم 50 میلیونی؛ رویا تا واقعیت
در پرونـده هـای خودرویـی دو هفتـه پیش دربـاره خودروهای 
50 میلیونـی جایگزیـن پرایـد گفتـه بودید. می خواسـتم یک 
نصیحـت برادرانـه بکنـم. من حدود شـش ماه قبـل با این تفکر 
کـه موتـور پـژو هـر چه باشـد بهتر از موتـور پراید اسـت و این 
خـودرو سـاخت فرانسـه اسـت و این حـرف ها ، یـک خودروی 
پـژو پـارس مـدل 82 خریـدم، امـا تـا همیـن امـروز حـدود 5 
میلیـون تومـان خرجـش کـرده ام و هنوز هم سـر به تعمیرگاه 
دارد! در کنـار چنیـن پیشـنهادهایی لازم اسـت بـه هزینه های 
بـالای تعویـض قطعـات و تعمیـر آن هـا نیـز اشـاره کنیـد تـا 

خواننـدگان بـا وسـعت دید بهتـری تصمیم گیـری کنند.

حـوزه هـای تخصصـی زمانی با 
اهمیـت تـر مـی شـوند کـه بـه 
بـا جـان و سلامتی  ای  گونـه 
ایـن  در  مرتبـط شـوند.  مـردم 
بیـن حـوزه داروسـازی یکی ازحیطه هایی اسـت که حساسـیت 
و توجـه بیشـتری را مـی طلبـد. امـروز پای صحبـت های مردی 
نشسـته ایـم کـه در پی بـرآوردن آرزوی کودکی اش تا آن طرف 
کـره زمیـن رفته و برگشـته اسـت. حمیدرضا راسـخ مـرد حوزه 

داروسـازی مهمـان امروز ماسـت.
حمیـد رضـا در سـال 1341 و در کرمـان بـه دنیـا آمـد. خانواده 
او نمونـه بـارز یـک خانـواده اصیـل و سـنتی بـود. مـادر او خانه 

دار و پـدرش نیـز دارو سـاز بود.
زندگـی حمیـد رضـا در دوران کودکی اش و زمانـی که در ایران 
بـود، بـه دو بخـش تحصیـل و اشـتغال در کنـار پـدرش خلاصه 
مـی شـد. حمیـد رضـا تـا کلاس سـوم دبیرسـتان در ایـران و 
همـان کرمـان مانـد. امـا بـرای ادامـه تحصیل به ایـالات متحده 
کـوچ کـرد. حمیـد رضـا ابتدا در رشـته مهندسـی وارد دانشـگاه 
شـد امـا کمـی که گذشـت احسـاس کـرد آن طورها کـه باید به 
ایـن رشـته علاقه نـدارد. بنابرایـن اولین خطر زندگـی اش را در 

غربـت انجـام داد. او از همان دوران کودکی عاشـق شـغل پدری 
اش بـود، بـرای همیـن رشـته داروسـازی را انتخاب کـرد. تغییر 
رشـته حمیـد رضـا را یـک سـال عقـب تـر مـی انداخـت امـا او 
بـا جدیـت فـراوان سـعی کرد خـودش را بـه همکلاسـی هایش 
برسـاند. حمیدرضا آن قدر شـیفته رشـته داروسـازی شـده بود 
کـه آن را تـا مقطـع دکتـرای داروشناسـی و سـم شناسـی ادامه 
داد. او مـی گویـد: در زمـان هایـی کـه در آمریکا مشـغول درس 
خوانـدن بـودم همیشـه خاطراتی از کودکـی ام را در ذهنم مرور 
مـی کـردم، در دوران کودکـی و نوجوانـی کـه در داروخانه پدرم 
مشـغول بـه کار بـودم وقتـی بیمـاری را می دیدم کـه به دارویی 
نیـاز داشـت و در داروخانـه نبـود و او بـه دنبـال راه حلی بود که 
مسـئول داروخانـه بتوانـد بـه او دارویـی را معرفـی کنـد، چهـره 
نگـران اش در ذهـن مـن نقـش می بسـت که آیا بـه عنوان یک 
ایرانـی مـی توانـم کاری بکنم و مشـکلات جامعه خـود را از این 

منظـر حـل کنم؟
راسـخ در دوره هـای تحصیلـش در آمریـکا نیـز همیشـه به فکر 
درآمـد زایـی بـود. بـه قول خـودش باید خرج تحصیلـم را درمی 
آوردم. اولیـن درآمـد او مربـوط بـه آمـوزش هـای خصوصـی به 
بقیه دانشـجوها در زمینه ریاضیات بود. با بیشـتر شـدن سـابقه 

اش در دانشـگاه و گرفتـن مـدارک بالاتـر کـم کم حمیـد رضا با 
شـرکت هـای خصوصـی داروسـازی وارد معاملـه شـد. او پـروژه 
هـای دارویـی را از طریـق دانشـگاه و از مؤسسـات خصوصـی 
تحویـل مـی گرفـت، این پـروژه ها مربوط به اسـتادان دانشـگاه 
بـود و یـک سـری افراد روی پـروژه ها کار می کردند. بیشـترین 
تمرکـز ایـن پـروژه ها روی عوامل و مشـکلات مربوط به مسـائل 
زیسـت محیطـی و مشـکلاتی کـه بـا آن ها مواجه می شـد، بود. 
ایـن پـروژه هـا اغلـب دربـاره داروهایـی بـود کـه روی حیوانات 
زمینـه  ایـن  در  رضـا  تخصـص حمیـد  و  شـد  مـی  آزمایـش 
طراحـی مـدل هـای حیوانـی و آزمایشـگاهی برای شـرکت های 

داروسـازی بود.
حمیـد رضـا در دوران تحصیـل و کارش در آمریـکا بـه خوبـی 
در  همچنـان  او  بـود.  شـده  آشـنا  داروسـازی  فرایندهـای  بـا 
سـرش خدمـت بـه ایـران مـی گذشـت بنابرایـن در سـال 74 
بـرای همیشـه آمریـکا را ترک کـرد و به ایران بازگشـت. زندگی 
حرفـه ای راسـخ در ایـران بسـیار رو بـه پیشـرفت بـود. او در 
همـان ابتـدا بـه عنـوان اسـتادیار سـم شناسـی در دانشـکده 
شـد. مشـغول  بهشـتی  شـهید  پزشـکی  علـوم  سـازی   دارو 

یک سـال بعد هم به معاونت اداری مالی دانشـگاه منصوب شـد. 

در سـال 77 بـود کـه در 
حیـن کارهایـی کـه انجـام مـی داد، مرکـز اطلاعات و 

سـموم دانشـگاه را تأسـیس و شـخصاً روی این پروژه کار کرد. 
بودجـه ایـن مرکز اطلاعات از طریق درآمدهای شـخصی راسـخ 
تامیـن مـی شـد و کار ایـن مرکـز پاسـخ گویـی بـه سـؤال ها و 

نیازهـای بیمـاران و عموم مـردم بود.
در سـال 79 سـمت مدیـر عاملـی شـرکت داروسـازی البـرز را 
بـر عهـده گرفـت و اولیـن تجربـه مدیریتـی راسـخ در صنعـت 
داروسـازی کشـور در آن جـا بـود. سـپس تولیـد دارو بـه او 
پیشـنهاد دادنـد کـه معاونـت طرح و توسـعه را به عهـده بگیرد. 
راسـخ با سیسـتم مسـتند سـازی دارویی توانسـت به تولید دارو 

در ایـران نائـل آید. 

مسُکنّ ساز دردهای مردم 

سمیه محمدنیا حنایی
روزنامه نگار

نویسندگی یک نیاز است
همـه مـا بـه نوشـتن نیـاز داریـم. بایـد بدانیم کـه چگونه یـک متن 
را بنویسـیم؛ ماننـد آداب معاشـرت یـا رانندگـی کـه باید ایـن روزها 
بلـد باشـیم، نوشـتن هـم همین‌طور اسـت. شـما وقتـی می‌خواهید 
کـه یـک نامـه اداری یـا عاشـقانه بنویسـید، بایـد بدانید کـه چگونه 
شـروع و از چـه عبارت‌هایـی اسـتفاده کنیـد. حداقل ایـن که با کمی 
جسـت‌وجو سـبک نوشـتن این نامه ‌ها را یاد بگیرید. حتی اگر قرار 
اسـت در شـبکه‌های اجتماعی خود متنی بنویسـید، باید بدانید که 
چـه عبارتـی را بـه کار ببرید. همه ما به نویسـندگی مانند دیگر علوم 
از جملـه ریاضـی، دینـی، ادبیـات و ... نیـاز داریـم. البته هرکسـی در 

نوشـتن سـبک خاص خـود را دارد.

دقت نویسنده
نویسـنده کسـی اسـت که باید دقت بالایی داشـته باشـد. او باید به 
چیزهایـی دقـت کنـد کـه کمتـر کسـی بـه آن توجه می‌کنـد. برای 
مثـال ایـن روزهـا کـه هوا بسـیار آلـوده شـده، همه به نوعـی نظرات 
مختلفـی می‌دهنـد اما نویسـنده از جنبه دیگری بـه آن نگاه می‌کند. 
مدلـی کـه می‌توانـد دردمندانـه و حتـی با نـگاه طنز هم باشـد. نگاه 
نویسـنده نباید با مردم یکسـان باشـد.برای این کار بهتر اسـت ابزار 
نویسـنده همیشـه کنار دسـتش باشـد؛ یعنی دفتر و قلم. البته این 
روزهـا ایـن ابـزار بـه تبلـت و موبایل تغییر یافته اسـت. نویسـنده‌ای 
کـه از دل مـردم بنویسـد و بـا دقـت باشـد، همیشـه در دل آن‌هـا 
جـا بـاز خواهـد کـرد. البتـه بایـد گفت کـه متأسـفانه کمتر بـه این 
دسـته افـراد توجـه می‌شـود. مـا نویسـندگان بزرگـی داریـم که بعد 
از مـرگ شـان آثارشـان شـناخته شـده و تا زمـان زنده بودن کسـی 
بـه آن‌هـا بهـا نمی‌داد.ایـن روزها هرکسـی بـا چهار بـار کلاس رفتن 
و کتـاب خوانـدن خـود را نویسـنده می‌دانـد. بعد یک دوره آموزشـی 
می‌گـذارد. جالـب اسـت بدانید که بزرگان این حـوزه بعد از این همه 

سـال فعالیت تـازه کلاس آمـوزش نویسـندگی می‌گذارند.

حال دلت را خوب کند
آیـا مـن واقعـاً نویسـنده خواهـم شـد یـا خیر؟ سـؤال این اسـت که 
بسـیاری عاشـق نوشـتن هسـتند اما هیـچ اقدامی نمی‌کننـد. برخی 
فقـط علاقـه دارنـد ماننـد زبـان. برخـی علاقه هـم دارند امـا فقط در 
دوره خاصـی شـرکت می‌کننـد یا کتـاب می‌خوانند. برخـی دیگر به 
دنبـال یادگیـری می‌رونـد. دسـته آخر نویسـنده خواهند شـد. اولین 
اصـل ایـن اسـت کـه نوشـتن باید حـال دلـت را خوب کند، سـپس 
بایـد تلاش کـرد. دوسـت داشـتن با دنبـال آن رفتن متفاوت اسـت. 
مـن هـم خیلـی چیزها دوسـت دارم اما اصلًا شـاید دنبـال یادگیری 

آن هـم نروم.

تکرار، تمرین و مطالعه
بـرای نویسـنده شـدن بایـد بـه صـورت مـداوم کتـاب بخوانیـد. 
کتاب‌هـای نویسـندگی و رمان‌هـای ایرانـی و خارجـی را خریـداری 
و مطالعـه کنیـد. در دوره‌هـای مختلف نویسـندگی و حتی دورهمی 
انتشـارات شـرکت کنید. اول خود را آنالیز کنید که آیا واقعاً عاشـق 
نویسـنده شـدن هسـتید یـا خیر. خودتـان را بسـنجید. آثـار هنری 

میلاد قارونی
روزنامه نگار

کسب و کار

رمز و رازهای نویسنده شدن از زبان اهل آن 

فوت و فن کسب و کاری قلمی 
»مـن عاشـق نوشـتن هسـتم. از بچگـی علاقـه داشـتم ماننـد نویسـندگان بـزرگ کتاب بنویسـم و چاپ کنـم اما نمی‌دانـم چه کار کنم؟ از کجا شـروع کنم و چه چیزی بنویسـم؟ راسـتی، شـما 
می‌توانیـد بـه مـن کمـک کنیـد؟« ایـن سـؤالی اسـت کـه ایـن روزها بیشـتر جوانان از اهل قلم می‌پرسـند. در چند سـال گذشـته شـاهد گرایش جوانان بـه نوشـتن بوده‌ایم البته ایـن موضوع به 
خودی خود بد نیسـت. نوشـتن نیاز طبیعی اسـت که در همه وجود دارد اما نویسـنده شـدن مسـئله‌ای اسـت که با نوشـتن عادی متفاوت اسـت.با ورود شـبکه‌های اجتماعی و ظهور سـایت‌های 
وبلاگـی ماننـد ویرگـول هرکسـی کـه توانسـته چنـد متـن بنویسـد، ادعـای نویسـندگی می‌کنـد. در بیوی خـود هم عبارت‌هـای »تولیدکننـده محتوا« یا »نویسـنده« می‌نویسـند. ایـن توهم کاذب که متأسـفانه بعضـی افراد 
سـودجو با برگزاری کلاس و دریافت پول بر آن دامن می‌زنند، باعث شـده واقعاً کسـی که عاشـق نویسـندگی اسـت و اسـتعداد دارد، راه خود را اشـتباه برود.برای همین تصمیم گرفتیم یک بار برای همیشـه راه و رسـم 
نویسـنده شـدن را به طور دقیق بیان کنیم. این بار به سـراغ علیرضا پورمشـیر رفتیم؛ نویسـنده نسـل جوان. پورمشـیر دانش آموخته علوم و ارتباطات اجتماعی شـاخه روزنامه نگاری اسـت و یک دهه اسـت که در حوزه 
نویسـندگی بـرای انـواع رسـانه هـا ماننـد رادیـو، تلویزیـون و شـبکه‌های اجتماعـی فعالیـت می‌کنـد. الآن هم نویسـنده برنامه مخاطب خاص اسـت. همچنین در سـال 90 اولیـن کتاب خـود را در حوزه اجتماعـی چاپ کرد. 

بـا ایـن حـال پورمشـیر هنـوز خـود را نویسـنده واقعی نمی‌دانـد و می‌گوید برای رسـیدن به جایـگاه بـزرگان راه زیادی را بایـد بپیماید.

برای نویسندگی 
نمی‌توان درآمد 

مشخصی اعلام کرد 
چرا که درآمد این 
کار به میزان تیراژ 
کتاب و فروش 
بستگی دارد ولی 
در مجموع برای 

ثروتمندشدن در این 
کسب و کار باید 
کتابی نوشت که 

فروش بالایی داشته 
باشد
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بـزرگان کشـور را خریـداری و یـک آرشـیو از آن‌هـا درسـت کنیـد. 
چندبار کتاب‌هایشـان را بخوانید تا طرز نوشـتن و قلم آن‌ها دسـتتان 
بیاید.البتـه فقـط مطالعـه کافـی نیسـت. تکـرار و تمریـن هم خیلی 
مهم اسـت. برای نویسـندگی باید پنج مرحله تکرار، تمرین، مطالعه، 
دسـت بـه قلـم شـدن و انتشـار اثـر را دنبـال کنیـد. ایـن روزها همه 
تریبـون دارنـد. برخـی کلاس و دوره‌هـای مختلـف برگـزار می‌کنند 
و برخـی دیگـر در فضاهـای مجـازی فعـال هسـتند. متن شـما را در 
فضـای مجـازی همه دنبال می‌کننـد، بدون این کـه خودتان متوجه 
شـوید. ایـن فضـا بـا ایـن کـه می‌توانـد تهدیدکننـده باشـد، اگـر به 

خوبـی اسـتفاده شـود، یـک مـکان اسـتعدادیابی هم خواهـد بود.
هرچـه را کـه یـاد گرفتیـد، تکـرار کنیـد. این‌قـدر تکـرار و تمریـن 
کنیـد کـه صـورت درسـت آن ملکـه ذهـن تـان شـود. دسـت از قلم 
برندارید، بنویسـید، تا می‌توانید بنویسـید. از غلط نوشـتن نهراسـید. 
نوشـته‌های خـود را در فضـای مجـازی بـه اشـتراک بگذاریـد. از این 
که کسـی به آن خرده بگیرد، ناراحت نشـوید. اتفاقاً باید از او تشـکر 

کنیـد کـه بـا یـک نقد شـما را در مسـیر درسـت قرار داده اسـت.
همچنیـن در دوره‌هـای مختلف نویسـندگی شـرکت کنید. دورهمی 
مربـوط را از دسـت ندهیـد. بـاز هرچـه در آن جا یـاد گرفتید، تمرین 

و تکـرار کنید.

ژانر خود را پیدا کنید
قـدم اول در نوشـتن پیـدا کـردن ژانـر خـود اسـت. هرکسـی به یک 
موضوعـی علاقـه دارد و مسـلماً در آن موضـوع بهتر می‌تواند تحقیق 
کنـد و بنویسـید؛ اجتماعـی، مذهبی، سیاسـی و ... بعد کـه ژانر خود 
را پیـدا کردیـد، به دنبال سـرآمدان آن حوزه باشـید. چـه افرادی قلم 
خوبـی در ایـن ژانـر دارنـد. کتاب‌هـای آن‌هـا را خریـداری و مطالعـه 

کنیـد. اگـر دوره آموزشـی دارند، حتماً شـرکت کنید.
فقـط مراقـب باشـید. ایـن روزها ورک شـاپ هـای نویسـندگی زیاد 
شـده اسـت. وقـت و پـول خود را برای شـرکت در هـر کلاس و ورک 
شـاپی هـدر ندهیـد. دنبال اسـتاد واقعـی این حوزه باشـید. مطمئن 
باشـید کـه بـرای هـر ژانـری ایـن روزهـا اسـتادی پیدا می‌شـود که 
بتوانیـد آموزه‌هـای او را مطالعـه کنیـد. حـالا اگـر فـرد تـا بـه حـال 
کلاس نداشـت یـا دیگـر زنـده نبود، از شـاگردان او کمـک بگیرید. از 
طریق صفحه مجازی با آن‌ها در ارتباط باشـید. به اصطلاح سـریش 
باشـید. بار اول شـاید درسـت جواب ندهند اما این‌قدر پیگیری کنید 
تـا بتوانیـد یـک روزنـه ارتباطی به دسـت بیاورید. بـرای مثال، قیصر 
امیـن پـور الآن دیگـر زنـده نیسـت اما مجلس‌هایـی به یـاد او برگزار 

می‌شـود. در ایـن مجلس‌هـا شـرکت کنید.

با کلاس رفتن نویسنده نمی‌شوید
اشـتباه نکنیـد. بـا کلاس رفتـن و مطالعـه آثار نویسـنده نمی‌شـوید. 
بایـد تـا می‌توانیـد مشـق کنیـد و بنویسـید. افـراد باتجربـه و خبـره 
ایـن کار مثلـی دارنـد مبنـی بـر ایـن کـه هرچـه بیشـتر می‌دانـم و 
می‌نویسـم، می‌فهمـم کـه چیزی نمی‌دانـم. تمرین، تمریـن، تمرین. 
فرامـوش نکنیـد. شـما تـا چندبـار تمرین ریاضـی را حـل نکنید، یاد 
نخواهیـد گرفـت. نویسـندگی هـم بـه همیـن صـورت اسـت. بایـد 

بنویسید.

قلم نو نیاز است
کاغـذ گـران شـده و درنتیجـه بهـای کتاب‌هـا هـم افزایـش داشـته 
اسـت. ایـن مسـئله بـر کاهـش مطالعـه کتـاب اثـر منفـی گذاشـته 
اسـت. سـال 90 هر کتاب 5 هزار بار چاپ می‌شـد و امسـال 1000 
بـار امـا ایـن موضـوع باعث نشـده کتـاب خوان‌هـای واقعی دسـت از 
مطالعه بکشـند. کتاب‌هایی که به سـبک نو نوشـته شـوند، خواهان 
زیـادی خواهنـد داشـت. مـردم نیـاز بـه قلـم نـو دارنـد. ایـن روزهـا 
سـبک خواندن‌هـا عـوض شـده و اهـل مطالعـه بـه سـمت مینیمال 

هـا رفته‌انـد. بایـد سـبک خـود را بـه روز کنید.
نویسـندگی شـروع بسـیار سـختی دارد. نباید در همان اول به دنبال 
نتیجـه باشـید. از نقدهـا ناراحـت نشـوید و آن‌هـا را بـا جـان و دل 
بپذیریـد. ممکـن اسـت کـه یک نفر به شـما حتی ناسـزا هـم بگوید. 
از او تشـکر کنیـد. نویسـندگی کار هنـری اسـت کـه همراه با عشـق 
می‌آیـد. شـما در ایـن کار نـان دل خـود را می‌خوریـد. حاصـل و 
دسـترنج فکرتـان را خواهیـد خـورد. بـه امید یک شـب ره صدسـاله 
رفتـن وارد ایـن حـوزه نشـوید. بـه این نـگاه کنید که با نوشـته خود 
بـار مثبتی در جامعه خواهید گذاشـت.از این که متـن تان ایراد دارد، 
نترسـید. همیـن الآن متـن بسـیاری از نویسـنده‌ها ایـراد دارد. از این 
که به شـما بگویند در نویسـندگی پول نیسـت و حالا معروف شـدی، 
بعـد از آن چـه خواهـد شـد؟ قـرار نیسـت کـه اتفاق خاصـی بیفتد. 
شـما کار فرهنگـی انجـام می‌دهیـد. در حقیقـت در حـال خدمت به 
فرهنـگ جامعـه خـود هسـتید.به هرحال برای نویسـنده شـدن اول 
ژانـر خـود را پیـدا کنید. بعد به دنبال افراد قوی در این حوزه باشـید. 
آثارشـان را مطالعه کنید. سـپس تا می‌توانید مطالعه و تمرین کنید. 
نویسـندگی بـا نوشـتن عادی فـرق دارد. باید دیدتـان را عوض کنید. 

بـه دنبـال دید جدید باشـید.


